
  

  2زبان عربي 

: هـيچ مـردي نيسـت، هـيچ شخصـي نيسـت       «رعايت ساختار  ـ» 2«گزينه  -1 لٍ در » ما من رجـ

  :ها بررسي ساير گزينه. عربي به فارسي الزامي است  رجمهت

در اين گزينه نادرست ترجمـه شـده   » حذَّرني: مرا هشدار داد، به من هشدار داد«»: 1«گزينه 

» ثمـر: ميـوه  «چنـين   در اين عبارت ترجمـه نشـده اسـت، هـم    » ما من: هيچ ... نيست«است،

  ترجمه نشده است.

:   «ترجمـه نشـده اسـت،    » حذَّرني«در » ي«ضمير  »:3«گزينه  االلهُ لـَه بـرايش  خداونـد  كتَـَب

  ) ترجمه شده است.بدهدبه اشتباه (به او پاداش » پاداش بنويسد

هـا   ، كلمـه »ما من: هيچ ... نيسـت «در اين عبارت علاوه بر ترجمه نشدن ساختار  »:4«گزينه 

به اشتباه به صورت اخبـاري ترجمـه   » كتَبَ«، همچنين اند  ز در جاي نادرستي ترجمه شدهني

 متوسط)( ترجمه)ـ تركيبي ((زنديه)  شده است.

: خوا«، »نا: تظاهر كرديم، وانمود كرديمتظَاهر« ـ» 1«گزينه   -2 ذونا: ما را نجـات  «، »ستارَادنقي
: شروع به خنديدن كرديم«، »ندبده كدأنا نضَحب«  

  ها: بررسي ساير گزينه

  ها به صورت ماضي استمراري ترجمه شده و نادرست است. در اين گزينه فعل »:2«گزينه 

  جمع است كه به اشتباه مفرد ترجمه شده است.» اصَدقاءنا: دوستانمان« »:3«ه گزين

   ترجمه شده است.» تصميم گرفتند«به اشتباه » : خواستندأراد« »:4«گزينه 

  متوسط)( (زنديه) (درس پنجم ـ ترجمه)

: آزاد مي«ـ » 4«گزينه  -3 ُفكحمـي: حمايـت مـي    «، »كرد كانَ يـ «، »كـرد  كـانَ ي  رو، العـرض: آب

 »ناموس

  ها: بررسي ساير گزينه

: بود« »:1«گزينه  ترجمه شده و زمان جمله را از حالت گذشته خارج » است«به اشتباه » كانَ

در زمـان ماضـي   » كـان «هـاي موجـود در جملـه كـه بـه واسـطه        كرده است، همچنين فعـل 

  ند.ا شوند، همگي به اشتباه در زمان مضارع اخباري ترجمه شده استمراري ترجمه مي

و  كـاربرد دارد » شناسـم  مي«در اين گزينه به معني » شناسم دانم، مي : مياعَرِف« »:2«گزينه 

  نادرست ترجمه شده است.» شناسم أعرِف هذا الرجّل: اين مرد را مي«اينكه 

همچنـين   ،ت و بـه اشـتباه جمـع ترجمـه شـده اسـت      مفرد اس» الجار: همسايه« »:3«گزينه 

   ترجمه شده است.» وادهخان«به اشتباه » العرض«

  دشوار)( (درس ششم ـ ترجمه)(زنديه) 

ة: دسـت و پاهـايش    «، »شـَلَّت: فلـج شـد   «ـ » 3«گزينه  -4 :   «، »أطرافـُه الأربعـ حاضـراتألقـي م

  »لمَ يقنُط: نااميد نشد«، »عديدة: متعدد«، »هايي كرد سخنراني

  ها: بررسي ساير گزينه

ترجمـه شـده   » دست و پايش«به اشتباه مفرد » ست و پاهايشأطرافهُ الأربعة: د« »:1«گزينه 

  نادرست ترجمه شده است.» لمَ يقنُط: نااميد نشد«است، همچنين 

: سـخنراني «در اين گزينه  »:2«گزينه  نادرسـت  » هـاي متعـددي كـرد    ألقي محاضرات عديدةٍ

  ترجمه نشده است.» حياته«در » ه«ترجمه شده است و ضمير 

  معادلي در عبارت عربي ندارد و اضافي ترجمه شده است. » دچار شد«»: 4«گزينه 

  (زتديه) (درس هفتم ـ ترجمه) (دشوار)

: گرفت، برداشت« -»1«گزينه  -5 رجِليَـه:  «، »قدمه اليسري: پاي چپش«، »طباشير: گچ«، »أخذََ

  »انگيز رائع: جالب، جذاب، دل«، »دو پايش

  ها: بررسي ساير گزينه

ترجمـه نشـده   » الوحيـد «همچنـين  نادرست ترجمه شده است، » سري: چپالي»: «2«گزينه 

  مفرد است كه به اشتباه جمع ترجمه شده است.» منظرَاً«و  است

: گرفت»: «3«گزينه  ترجمـه  » شـروع كـرد  «تواند  نميچون با فعل مضارع نيامده است » أخذََ

  نادرست است.» متحركش«ضميري ندارد بنابراين » المتحركّ«، بشود

ترجمـه  » كـرد  حركـت مـي  «تواند به صـورت فعـل    اسم است و نمي» المتحرِّك»: «4«گزينه 

   بشود.

  متوسط)( درس هفتم ـ ترجمه)( (زنديه)

: بدون اينكه آسـيب برسـاند  «در تركيب » يضرُّ«ـ » 3«گزينه  -6 فعـل متعـدي و   » دونَ أن يضرَُّ

 است كه به اشتباه لازم ترجمه شده است. » دماغَ«مفعول آن 

 (زنديه) (تركيبي ـ ترجمه) (دشوار)

 »كـه «فعلي است كه بعد از اسم نكره آمده است بنابراين در ترجمه آن  »يأكلُُ«ـ » 1«گزينه  -7

 »آن پرنده اي است كه...«ترجمه درست: آيد.  مي

  دشوار)( (زنديه) (تركيبي ـ ترجمه)

» اي: كـَرزِقٍ و وسـيلةٍَ   به عنوان روزي و وسيله«)، 2(رد گزينه » ها: النِّعم نعمت«ـ » 3«گزينه  -8

 »)4«و » 1«(رد گزينه 

  (زنديه) (تركيبي ـ تعريب) (متوسط)

بـر  » شـود  شده را بيازمايد دچار پشيماني مـي آزمايش  هر كس«ترجمه عبارت:  ـ» 3«گزينه  -9

ايـم   ي كه از قبل آن هـا را تجربـه كـرده   تجربه موضوعات و شرايطعدم عدم تكرار و «موضوع 

دارويي كه آزمايش نشده را : «كند ل، عكس آن را تاييد ميكه بيت معاد در حالي» تاكيد دارد.

   »توان چشيد. نمي

  )(دشوارمفهوم)  (زنديه) (درس دوم ـ

: گرامي داشتند« ـ» 2«گزينه  -10 َت و نـه اسـم تفضـيل. در سـاير     در اين گزينه فعـل اس ـ  »أكرم

  اند. اسم تفضيل» الآخرَينَ«و » أعلي«، »أفضلَُ«ها به ترتيب گزينه 

  متوسط)( درس اول ـ قواعد)((زنديه) 

كـه بـر ويژگـي     هـاي مبالغـه   بر شغل دلالت دارد و با ساير اسـم » رسام: نقاش«ـ » 4«زينه گ -11

 . دلالت دارند، متفاوت است

  )قواعد) (آسان (زنديه) (درس دوم ـ

ب) اگر جواب شرط جمله اسميه، فعل مستقبل و يـا فعـل امـر (غايـب و مخاط ـ    ـ » 4«گزينه  -12

  تواند جواب شرط باشد. بياوريم در غير اين صورت نمي» فـ«باشد، بايد بر سر جواب آن 

  )واردش) (قواعدـ  درس سوم) ((زنديه

: براي چه«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -13 ماز ادوات استفهام است و فعل مضـارع بـه صـورت    » ل

ها به صورت  ها در ساير گزينه شود. ترجمه فعل ترجمه مي» رويد براي چه مي«مضارع اخباري 

 »مشاهده نشد«و » نفهميدند«، »نيامدند«ها به ترتيب:  ماضي منفي است. ترجمه ساير گزينه

  دشوار)( (درس ششم ـ قواعد)يه) (زند

  كند. جمله بعد از نكره است كه آن را توصيف مي» يكتبَ«اسم نكره و » مادةٌ«ـ » 3«گزينه  -14

نٌ «خبر اسـت،  » يذهب«ها جمله بعد از نكره وجود ندارد زيرا به ترتيب  در ساير گزينه » حسـ

  ره نيامده است. بعد از اسم نك» يقرأُ«اسم علم است پس نكره نيست و 

  (زنديه) (درس پنجم ـ قواعد) (دشوار)

رَة مطَ«اسم فاعـل و  » متوضِّئة«نه ـ در اين گزي» 1«گزينه  -15 اسـم مفعـول اسـت. در سـاير     » هـ

د «اسم فاعل و » الزّوار«اسم فاعل، » سالمينَ«ها به ترتيب:  گزينه اسـم مفعـول اسـت.    » المقَلَّـ
  سط)متو( (درس دوم ـ قواعد)(زنديه) 

بـه شـكل   » يطلـُب «اسم استفهام است و به همين دليل فعـل  » من: چه كسي«ـ » 3«گزينه  -16

خواهـد هنگـامي كـه     چه كسي دانش را به جاي ثـروت مـي  «شود.  مضارع اخباري ترجمه مي

: تـا يـاري    «، »لنَعمل: بايد انجام بدهيم«ها  در ساير گزينه» شود. اختيار داده مي حتيّ تُسـاعد

: تا رها نكنأ«، »بكند شوند. همگي به صورت مضارع التزامي ترجمه مي» ين لا تتَرك 

  )دشوار( ـ قواعد) تركيبي((زنديه) 

تواند زمان فعل را به التزامي تغييـر   در اين گزينه از نوع شرطيه است و مي» ما«ـ » 4«گزينه  -17

ييـري در زمـان   ها به ترتيب: نفي، استفهام و موصول اسـت كـه تغ   در ساير گزينه» ما«بدهد. 

 آورند.  فعل به وجود نمي

 (زنديه) (درس دوم ـ قواعد) (متوسط)

در اين » شود. موفق مياش  در زندگيهركس بسيار تلاش كند، «ـ ترجمه عبارت:  »2«گزينه  -18

 جواب شرط است. » شود ينجح: موفق مي«فعل شرط و » يجتَهدِ: تلاش كند«عبارت 

  )نقواعد) (آسا ـ (زنديه) (درس سوم 

را دربرندارد تـا  » برتري«است و معناي » خوبي«در اين عبارت به معني » خير«ـ » 1«گزينه  -19

اسم » أول«اسم مكان و » مسبح«، اسم تفضيل» أحسن«ها:  اسم تفضيل باشد. در ساير گزينه

 تفضيل است. 

  آسان)( ـ قواعد) درس اول(زنديه) (



تواند ترجمه بشود  ايب است و به دو صورت ميفعل غ» لا يعاشر«ـ در اين عبارت » 2«گزينه  -20

 (لا نهي)» نبايد معاشرت كنند«(لا نفي) و » كنند معاشرت نمي«

  (زنديه) (درس ششم ـ قواعد) (متوسط)


